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نویسنده وتصویرگر: طاهره عرفانی

با بـادبا بـاددرس سفردرس سفر
بــاد پنجــره ی اتاقــم را بــاز کــرد. بــاد میهمــان اتاقــم شــد. 
بــاد گفــت: »دوســت داری امــروز بــا هــم بــه ســفر برویم؟« 
خوش حــال شــدم. ســوار بــاد شــدم. بــاد بــالا و بالاتــر رفت. 
ــه آســمان  ــالا بچّه هــا و بزرگ ترهــا را دیــدم کــه ب از آن ب
ــن  ــد. ای ــد بودن ــادی در رفت وآم ــا ش ــد و ب ــگاه می کردن ن
همــه زیبایــی و شــادی برایــم خیلــی جالــب بــود. از میــان 
ــه  ابرهــای تیــره عبــور کردیــم. همــه جــا تاریــک شــد. ب
ابرهــای ســفید نزدیــک و نزدیک تــر شــدیم. خورشــید از 
میــان ابرهــای ســفید ســرش را بیــرون آورد. بــه خورشــید 
خانــم ســلام کــردم. خورشــید خندیــد و همه جــا را روشــن 
ــا،  ــر گل ه ــر س ــش را ب ــرم و مهربان ــت های گ ــرد و دس ک

درختــان، مزرعه هــا، پرنــدگان و مردم کشــید. صــدای آواز 
ــاد دور زد  ــد. ب ــمان پیچی ــک ها در آس ــا و گنجش پرنده ه
تــا مــرا بــه خانــه برگردانــد. از بــام خانه هــا گذشــتیم. بــاد 
ــاخه های  ــکان داد. ش ــاب را ت ــس روی طن ــای خی لباس ه
ــاری در  ــکوفه های به ــد. ش ــت درآمدن ــه حرک ــان ب درخت
ــاز  ــم را ب ــاد پنجــره ی اتاق ــد. ب ــرواز درآمدن ــه پ آســمان ب
کــرد. ناگهــان بــا صــدای بــاد و آواز پرنده هــا، چشــمانم را 
بــاز کــردم. بــا خــودم گفتــم: »چــه ســفر زیبایــی! امــروز از 
ســفر بــا بــاد یــاد گرفتــم دنیــا قشــنگ و رنگارنــگ اســت. 
هــر گوشــه اش پــر از زندگــی و شــادی اســت. وقتــی ســفر 

ــی!« ــا را ببین ــادی ها و زیبایی ه ــن ش ــی ای ــی می توان کن


